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 أعوذ باِلله من الشّیطان الرّجیم
 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

 و صلَّی اللهُ علیٰ محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین
 و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائهِم أجمَعین

  
  

 تقسیم کفّار به حربی و ذمّی
میان آمد، لازم ذِمّه بهالسلام بیان شد و در تتمۀ آن، حقوق اهل چون رسالۀ حقوق حضرت سجاد علیه

 بود که فرقی میان ذمّی و حربی داده بشود و احکام آنها بیان بشود.
اند نیستند و یا هستند. آنهایی که قائل به خدا رانی که از طرف خدا آمدهکفّار یا اینکه قائل به خدا و پیغمب

پرست باشند یا گاوپرست پرست باشند یا گوسالهاند؛ خواه بتنیستند و اعتقاد به پیغمبران را ندارند آنها مشرک
ئل به خدا نباشند. اینها پرست باشند و قاها مادّهپرست باشند یا مانند همین مادّیّین و کمونیستباشند یا ستاره

گویند: کفّار حربی؛ اما آن دسته از کفّاری که قائل به خدا هستند و پیغمبران واقعی را اند و اینها را میمشرک
شوند. ـ اینها کفّار حربی حساب نمی 1بر قول أقویٰ  مانند نصاریٰ و یهود، و مجوس هم بنا هم قبول دارند ـ

اند و به دولت اسلام جِزیه و خَراج یا در تحت پناه اسلام و در ذمّۀ اسلاموقت اینها دو صورت دارند: آن
شوند: کفّار ذمّی. و اگر نه، در ذمّۀ اسلام نیستند، اینها نه ذمّی هستند و نه حربی؛ نه احکام دهند، اینها میمی

 شود و نه احکام کفّار ذمّی.کفّار حربی بر آنها مترتّب می
 م یا نائب امام در قبال کفّارالسلا وظیفۀ امام علیه

السلام[ یا نائب امام باید با آنها جهاد کند. اوّل آنها را اعلام کند به اسلام؛ اگر  اما کفّار حربی، امام ]علیه
پذیرفتند که هیچ، ]اما[ اگر نپذیرفتند بر امام یا نائب امام واجب است که در تحت شرایط و اقتضائات و امکانات 

 ]را[ قبول کنند، و شِقّ ثالثی ندارد. با آنها جنگ کند؛ یا آنها کشته بشوند یا اسلام
ولیکن آن کفّاری که قائل به خدا هستند و قائل به کتب آسمانی هستند، بر امام و نائب امام واجب است 

دهند. اینها یک درجه حکمشان از آن آورند و یا جزیه میشوند و یا اسلام میکه با آنها جنگ کند؛ یا کشته می
است. اگر اسلام آوردند که دیگر دولت اسلام با آنها کاری ندارد؛ نه از خاک آنها  ترصورت کفّار حربی خفیف

اند و لشکر اسلام از گیرد. فقط اسلام آوردهگیرد، نه از آنها اسیر میگیرد، نه از اموال آنها چیزی میچیزی می
هند؛ یعنی به دولت اسلام خَراج گردد. و اگر اینکه آنها حاضر نشدند به اسلام آوردن، باید جزیه بدجهاد بر می
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 بدهند.
مقدار خراج، مقدار مشخّصی نیست، ]بلکه[ بسته به نظریّۀ امام یا نائب امام است ]و[ به حسب اختلافات 

آید. در مقابلِ این جزیه آنها و این جزیه در صندوق دولت اسلام می 1شودو اقتضائات، آن جزیه مختلف می
تواند تعرّض ماند و احدی از مسلمین به آنها نمین، مالشان، ناموسشان محفوظ میاند ]و[ جانشادر پناه اسلام

کند. و علاوه، این خراجی ]را[ که کند، و اگر کفّارِ دیگر به آنها حمله کردند، دولت اسلام از آنها دفاع می
رد در جملۀ مسلمانان کند و واکم آنها را به اسلام آشنا میکند و کمدهند دولت اسلام صرف تبلیغات میمی
 شوند.می

 شرایط عقد ذمّه
دهند؛ بندد که آنها در پناه اسلام هستند و جزیه میولیکن در آن عقدی که امام یا نائب امام با کفّار ذمّی می

 ـ این است که: یعنی در پناه اسلام بودن از جمله شرایط ذمّه ـ
 اوّلًا: خراج بدهند.

که احیاناً اگر بین آنها و مسلمین صورت بگیرد یا نزاعی بین خودشان پیدا  هاییدُیّم: در مرافعات و نزاع
بشود، باید به قاضی و مَحکمۀ اسلام مراجعه کنند و قاضیِ اسلام طبق احکام اسلام بر آنها حکم کند و فصل 

 خصومت کند؛ نه طبق احکامی که خودشان دارند.
های مسلمان به نکاح خود در ان نشوند و از زنهای مسلمو دیگر آنکه: در مملکت اسلام متعرّض زن

تواند زوجۀ شخص غیر مسلمان بشود، و بلکه اگر یک الوجوه زن مسلمان نمیوجهِ منهیچنیاورند؛ چون به
خود از تحت مجرّد اسلام آوردن خودبهزنی کافره است و شوهرش هم کافر است و بعد این زن مسلمان شد، به

های شود و دیگر آن نکاح برای آنها بعد از مسلمان شدنِ زن، ادامه ندارد. در نکاحمیحِبالۀ نکاح شوهر خارج 
تواند شوهرِ غیر مسلمان بر خودش انتخاب کند، گرچه وجه زن مسلمان نمیهیچطور است؛ بهابتدائی هم همین

 آن شوهرِ غیر مسلمان ذمّی باشد.
های آنها ]و چه[ مردهای آنها؛ بدین وند، ]چه[ زنتوانند متعرّض مسلمین بشذمّه نمیچنین: اهلو هم

 هم بزنند و آشوب کنند. این خلاف شرایط ذمّه است.طریق که برعلیه آنها فتنه برپا کنند و بین آنها ]را[ به
 ها نگیرند.و دیگر آنکه: قطع طریق نکنند؛ سرِ راه را بر مسلمان

 و دیگر آنکه: سرقت نکنند.
حکام اسلام در ظاهر مجبور نیستند که عمل کنند؛ ولیکن فیما بینِ خود اگر شراب و دیگر آنکه: آنها به ا
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که[ علنی و ظاهر نباشد، دولت اسلام از آنها مؤاخذه یا گوشت خوک بخورند، یا قمار و ربا کنند، ]درصورتی
تأسیس بانک چرانی و حقّ فروشی و زمین خوکفروشی یا دکّان خوککند؛ ولی حقّ بازکردن دکّان شرابنمی

 چنین[ حق ندارند محارم خود را نکاح کنند گرچه در آیین آنها جایز باشد.ربوی ]را ندارند[؛ و ]هم
توانند علاوه بر اینکه شوند؛ و حتی نمیو اگر به یکی از این کارها دست بزنند، از شرایط ذمّه خارج می

نند یا گوشت خوک بخورند علناً؛ یعنی در ظاهرِ فروشی باز نکنند، شراب بخورند یا نکاح محارم بکدکّان شراب
 سُوق و مرأیٰ و منظر مسلمین.

در ممالک  1توانند برای خود در مملکت اسلام معبد بنا کنند؛ ساختن کلیسا و بِیَعو دیگر آنکه: نمی
 ٢اسلامی ممنوع است.

دیگر خون و مال و جان و  آیند و وقتی که آمدنداینها شرایط ذمّه است. با این شرایط در ذمّۀ اسلام می
وقت خود به خود یا به شود؛ مگر اینکه از شرایط ذمّه سرپیچی کنند، آنناموس همۀ آنها در پناه اسلام حفظ می

 کنند.حکم امام و نائب امام، آنها حکم کفّار حربی ]را[ پیدا می
شود و در آن ار حربی میبنابراین هر کدام از کفّار ذمّی که از شرایط ذمّه سرپیچی کرد، در حکم کفّ

 نظر حفظِ دولت اسلام احترامی ندارد.صورت، دیگر خون و جان و ناموس آنها از نقطه
 احکام کفّار حربی

و امّا کفّار حربی؛ کفّار حربی آن کسانی هستند که قائل به خدا و کتب آسمانی نیستند و حکم اسلام 
]و[ شِقّ ثالث ندارد. و آنها اگر بخواهند جزیه هم بدهند،  نسبت به آنها یا جهاد و یا مسلمان شدن آنها است،

سلّم تقاضای بعضی از مشرکین مکّه  و آله و علیه الله تواند قبول کند؛ کما اینکه پیغمبر صلّیدولت اسلام نمی
 شما راجع به فلان کس که جزیه قبول»که جزیه بدهند ]را[ قبول نکردند و بعد به پیغمبر اعتراض کردند که: 

 پیغمبر در جواب نوشتند که:« کردید و او مجوسی بود!
گذارند، ولی چون مجوس ولو اینکه الآن دینشان دین خدا نیست و براساس دین توحید قدم نمی

 ٣شود.کتاب با آنها عمل میاصلاً پیغمبرشان پیغمبر خدایی بوده، لذا مانند احکام اهل

بعد از اینکه دولت اسلام لشکر فرستاد برای جهاد با کفّار حربی یا با کفّار ذمّی، به طریق معهود و متعارف 
های تواند با آنها جنگ کند. و اگر غلبۀ بر آنها مستلزم قطع کردن درختان و آتش زدن آن و خراب کردن قلعهمی

کالی ندارد؛ ولی بستن آب به روی آنها و آتش زدن ها با منجنیق در خانۀ آنها باشد، اشآنها و انداختن سنگ
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 1های آنها و پیرمردانی که به حال هرَمهای آنها و دیوانگان و بچّههای آنها مکروه است. و جایز نیست زنخانه
 اند، آنها ]را[ بکشند؛ قتل آنها جایز نیست مگر در دو صورت:در آمده

یا با عمل خود یا با رأی خود به آنها کمک کند و یک صورت آنجایی ]است[ که آن پیرمرد فرتوت، 
جلوی پیشرفت دولت اسلام را بگیرد؛ ]دیگر[ آنکه آن زنان یا آن پیرمردان یا آن اطفال، در جنگ به آنها کمک 

 این صورت اول. ٢صورت برای پیشرفت، کشتن آنها اشکالی ندارد.کنند؛ در این
 وظیفۀ مسلمانان در قبال سپر انسانی در جنگ

ها یا پیرمردها و مَجانین را جلوی ها و بچّهو صورت دُیّم آنجایی است که آن کفّار به عنوان سپر، زن
ها یا تواند زندانند که در احکام اسلام حکم وارد است که انسان نمیدهند؛ چون میصفوف جنگ قرار می

دهند تا مانع از پیشرفت ودْ اینها را قرار میها یا دیوانگان یا پیرمردانِ آنها را بکشد، ]لذا[ آنها جلوی خبچّه
ها و دیوانگان صورت اگر فتح دولت اسلام متوقّف باشد بر کشتن آنها اشکالی ندارد. تمام آن زنبشوند؛ دراین

 ٣رسد به خود آنها.شوند و بعد نوبت میاند کشته میها که سپر قرار گرفتهو بچّه
های مسلمان را در جلوی صفوفِ خود سپر خود قرار ا زنان یا بچّهو حتّی اگر آنها از مردمان مسلمان ی

ـ و حملۀ لشکر اسلام بر آنها میسور نباشد إلّا به  اند یا غیر آنهاعنوان اسیر گرفتهاز آن مسلمانانی که به بدهند ـ
ها اشکالی ندارد و نها و زها و آن بچّهاند، کشتن آن مسلمانکشتن این مسلمانانی که به عنوان سپر قرار گرفته

چون براساس مصلحت دولت اسلام این قوانین جمع شده و این  ٤گیرد و قصاصی هم نیست؛دیه هم تعلّق نمی
گیرد؛ ]چون[ اگر کسی قتل عمدی کند، این جهاد زیر نظر امام یا نائب امام بوده است. ولی کفّاره تعلّق می

روز روزه بگیرد و ]به[ شصت مسکین طعام بدهد و یک غلام اش این است که باید شصت کفّاره دارد و کفّاره
 ]را[ آزاد کند.

ها را بکشند برای اینکه دست ]آنها[ برسد به کفّار و آنها را این قتل هم قتل عمدی است که مسلمان
ند، توانند بیایند قاتلین را بکشها نمیبکُشند؛ ولی چون به امر خداست قصاص ندارد و اولیای دمِ آن مسلمان

ها کشته شده، بایستی جای هر آدمی که از مسلماناند! ولی کفّاره باید بدهند؛ یعنی باید بهچون به امر خدا کشته
که یک غلام آزاد کنند و ]به[ شصت مسکین طعام بدهند. ولیکن این آزادی غلام و اطعام این مساکین، از 

یک از افرادی که جنگ بپردازد، ]و[ بر عهدۀ یک المال مسلمین است و باید دولت اسلام این کفّاره رابیت

                                                      
 «هَرَم: سخت پیر و کلانسال گردیدن.»نامۀ دهخدا: لغت  1
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 1باشد.اند نمیکرده
 توجه فرمودید این مطالب را؟ صلواتی ختم کنید.

 ]اللهَمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ[
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